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علی الله سلیمینقد و نظر
روزنامه نگار

سینمای آمریکا
کتاب »سینمای آمریکا« 
با زیر عنوان )کارگردانان و 
کارگردانی 1929-1968( 

نوشته »اندرو ساریس« را رحیم قاسمیان به فارسی 
برگردانده و به تازگی از ســوی نشر هرمس منتشر 
شده است. این اثر، کتاب کلاسیکی است در معرفی 
فیلمســازان آمریکایــی و غیر آمریکایی طی یک 
رده بندی ابتکاری که براســاس تئوری مولف مورد 
علاقه اندرو ساریس شکل گرفته است. دسته بندی 
خلاقانه ساریس مبنای تقسیم بندی های منتقدان 
و تحلیلگران سینما در دهه های بعد بوده و هنوز هم 
یکی از دسته بندی های کلاسیک کارگردانان سینما 
به شمار می رود، گرچه بســیاری بر سر آن مناقشه 
کرده اند. دقت نویســنده در ثبت و ضبط جزئیات 
فیلم ها و تدوین سال شــمار آثار کارگردانان کتاب 
را علاوه بر اثری تحلیلی به دایره المعارف سینمای 
کلاسیک تبدیل کرده است. این کتاب 573صفحه ای 

به بهای 346هزار تومان منتشر شده است.

سینما

تهران هنوز ناشناخته های بسیاری دارد
بازنشر گفت  و گو با عبدالله انوار، نویسنده و تهران شناس مطرح که به تازگی چشم از جهان فروبست

گپاندیشه و هنر

تاریخ سیاسی

دریچه

احمد مسجد جامعی:

انوار، تهران شناسی که دغدغه 
آینده پایتخت را داشت

ســیدعبدالله انوار پس از یک دوره درمان برای نارسایی 
کلیه در بیمارستان بستری شــد و در روز ۱۸ اسفند ۱۴۰۱ 
در ۹۸ســالگی در منزل شــخصی خود درگذشت. او از 
دانشــمندان و مترجمان ایرانی و از پیشکسوتان معاصر 
نسخه شناسی بود اما علاوه بر اینها تهران شناس سرشناسی  
به حساب می آید و خدمات شــایان توجهی درخصوص 
شناخت بهتر تهران و آینده آن داشت. احمد مسجدجامعی، 
وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد و عضو ادوار شورای شهر تهران 

از خاطراتش با مرحوم انوار می گوید.

مرحوم انــوار روحیه کنجــکاو و حافظه قوی داشــت و همه 
اطلاعاتش براساس منابع مکتوب نبود. او با توجه به علاقه ای که 
نسبت به تهران داشت روزانه کیلومترها راه را در تهران پیاده روی 
و تغییرات را در حافظه خود ثبت و ضبط می کرد. مرحوم انوار 

همیشه نگرانی هایی نسبت به تهران داشت.
به خاطر دارم که در جایزه تهران بحثی در مورد آب تهران مطرح 
کردند. چون نگرانی داشت و می گفت کاهش آب های زیرزمینی 
عوارضی در ساختار زمین مانند فرونشست را در پی دارد؛ چراکه 
فرونشست سبب ایجاد مشکل در مباحث شهرسازی خواهد شد. 
او کسی بود که در مورد تاریخ، تحولات، باغات و شهرسازی تهران 
اطلاعات زیادی داشــت اما به محیط زیست هم توجهی بسیار 
فراوان از خود نشان می داد. از ما خواست تهرانگردی با رویکرد 
آب برگزار کنیم و ما هم برنامه آبگردی گذاشتیم و از قنات های 
تهران بازدید کردیم و این حساسیت منتقل شد و رسانه ها هم 

پوشش دادند.
 وقتی در مورد تهران صحبت می کردیم آقای انوار فقط به تهران 
گذشــته نمی پرداخت بلکه به تهران آینده هم توجه داشــت 
و تهدیدات تهــران را در خیلی از حوزه هــا درنظر می گرفت. 
به گونه ای برنامه ریزی می کرد که به آن مسائل بپردازند و نظر 

سیاستمداران هم جلب شود.
 اگر نقشه تهران را مقابل ایشان می گذاشتید بی تردید اطلاعات 
گسترده ای دریافت می کردید؛ مثلا منزل شیخ فضل الله نوری در 
آن سوی ضلع جنوبی شهر تهران تا زماني که  تحقیقات انجام و 
تهران گردی شود چندان شناخته شده نبود. یکی از افرادی که 
اطلاعات دســت اولی ارائه داد آقای انوار بود. منزل سیدحسن 
مدرس هــم اینگونه بود. درصورتی که میــراث فرهنگی جای 
دیگری را اعلام کرده بود اما بــا اطلاعاتی که آقای انوار ارائه داد 
متوجه شدیم که مکان دقیق کجاست. یا مثلا خانه بهبهانی با 
اینکه قسمت اعظم آن از بین رفته است ایشان اطلاعات دقیق را 

ارائه دادند و خانه ای بود که او در همان جا ترور شده بود.
اسناد دقیق خدمات آقای انوار در شورای شهر موجود است. در 
یک کلام باید گفت دقیقا در مسائلی که اطلاعات سازمان های 
ذیربط کفایت نمی کرد تنها نفری که می توانست اینگونه کمک 

کند، ایشان بود.
اما فعالیت هاي استاد بزرگ تهران شناسی به این موارد خلاصه 

نمی شد.
مرحوم انوار آینده نگری در تهران شناســی انجام می داد چون 
اطلاعات دقیقی از گذشته داشت. ایشان در مورد بقایای حصار 
طهماسبی دغدغه داشت؛ حصاری که هر روزه کوچک تر می شود. 
جالب اینکه او علاوه بر اطلاعات بناهای تاریخي، در مورد اتفاقات 
و منشــاهای اجتماعی آنها هم همیشــه داده های دست اولی 
داشت که خوشبختانه این اطلاعات در جاهای مختلف عنوان 

و ثبت شده است.

ژاله آموزگار: انوار از نوادر روزگار بود

ژاله آموزگار، عبدالله انوار را یکی از نوادر روزگار دانست و گفت: 
به قول ایرج افشار  او از »نادره کاران« بود.

این نویسنده و استاد زبان های باستانی در پی درگذشت عبدالله 
انوار به ایسنا گفت: من نه نسخه شناس هستم و نه تخصصم در 
تخصص ایشان اســت، ولی به عنوان فردی بسیار تأثیرگذار در 
گذشته ایران، برای ایشان احترام قائل هستم و وجودشان نادره ای 
بود و متأسفانه  فکر نمی کنم جانشینی برای خود گذاشته باشد.  
او افزود: انوار هم به علوم قدیم آشنا هستم. هم علوم جدید. بارها 
در خدمت ایشــان بودم و از گستردگی اطلاعاتش واقعا تعجب 
می کردم و شــگفت زده بودم. به عنوان فردی کــه در این قرن 
زندگی کرده، احترام خاصی برای او قائلم و خودم را خوشبخت 

می دانم که هم نسل چنین بزرگانی بودم.
آموزگار گفت: انوار یکی از افراد تأثیرگذار بود و کســی بود که 
اسمش درخشان است و در قرن گذشــته ما می درخشد. قرن 
گذشته ما واقعا بزرگ پرور بود و ایشــان هم یکی از نادران بود.  
به قول ایرج افشار از »نادره کاران« ] کتابی از ایرج افشار درباره 
مفاخر فرهنگی ایران و ایران شناسان مدرن غرب[ بود. ایشان از 

نادره های روزگار ما بود. 

ایده نمایش
کتاب »ایده نمایــش: مقالاتی 
دربــاره تئاتــر« بــا گزینش و 
ترجمه مراد فرهادپور از ســوی 
نشــر هرمس به چــاپ چهارم 

رسیده است. مقالات منتشر شــده در کتاب »ایده نمایش« به 
این شرح است: »تلاش برای فهم دســت آخر« نوشته تئودور 
آدورنو، اندیشمند شهیر مکتب فرانکفورت، »گفتاری در حاشیه 
دست آخر« نوشته مراد فرهادپور، »برشت و تئاتر حماسی« نوشته 
فردریک یوئین، »برشــت و آیزنشتاین« نوشته راینر فردریش، 
»وضعیت های دراماتیک اتین ســوربو« نوشته روبرت اسکولز، 
»تئاتر از زبان سارتر« و »سنت های دوگانه هنر نمایش جدید« 
هر دو نوشــته اریک بنتلی، »شکسپیر« نوشته یوهان گوتفرید 
هردر و »هنر نمایش از ایبسن تا الیوت« نوشته ریموند ویلیامز. 
فرهادپور در پیشگفتار خود بر کتاب نوشته است: »فصل مشترک 
این مقالات تئاتر است. اما محتوای همه مقالات اساسا فکری و 
نظری است تا وجه و حسی هنری. ایده ها و بصیرت های نهفته در 
این مقالات به خواننده اجازه می دهد تا به آنچه در صحنه تئاتر 
می بیند با دیدی انتقادی تر و تاملی تر نگاه کند.« نشر هرمس این 
کتاب 215صفحه ای را به بهای 66هزار تومان منتشر کرده است.

هزیمت
کتــاب »هزیمت یا شکســت 
رسوای آمریکا در ایران« نوشته 
»مایکل لــه دیــن« و »ویلیام 
لوئیــس« را احمد ســمیعی 

)گیلانی( به فارسی برگردانده و از ســوی نشر هرمس منتشر 
شده است. روابط ایران و آمریکا از اواسط قرن نوزدهم میلادی 
آغاز شد. این روابط از ســال1944 تا انقلاب ایران در بهمن ماه 
سال1357 برقرار بود. آمریکا در دهه195۰ میلادی با تشکیل 
کنسرسیوم نفت با انگلستان شریک شــد. واشنگتن پرداخت 
وام 45میلیون دلاری به ایران را تصویب کرد و ریچارد نیکسون 
معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از تهران دیدار کرد. 
نویسندگان این کتاب آشکارا خود را مخالف سرسخت هرگونه 
انقلابی در جهان که بــه زیان منافع انحصارچیــان آمریکایی 
باشد می شناسانند و به همین انگیزه است که پی جویی علل و 
موجبات شکست رسوای آمریکا در ایران، سیاست یا به دریافت 
خود آنها، بی سیاستی کارتر را محکوم می سازند و برآشفته اند که 
چرا در کشور ما حمام خون به راه نیفتاده و از ایران شیلی دیگری 
ساخته نشده است. مترجم این کتاب، احمد سمیعی )گیلانی( 
 زاده 11بهمن1299 مترجم و نویســنده مطرح ایرانی و عضو 
پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. هرمس این کتاب 

319صفحه ای را به بهای 87هزار تومان منتشر کرده است.

از کتابفروشــی های قدیــم تهران 
برایمان بگویید. نخستین راسته کتابفروشی ها 
در کجا شکل گرفت و چند کتابفروشی در تهران 

وجود داشت؟
در زمان حکومت های قبل از پهلوی، صنعت چاپ 
ســنگی رایج بود، اما در دوره حکومت پهلوی اول 
چاپ سربی شکل گرفت. همین موضوع باعث شد 
تا صنعت نشر و کتاب متحول شــود. درباره تعداد 
کتابفروشی های قدیمی که در تهران وجود داشته اند 
دقیق نمی دانم چند کتابفروشی بودند، اما نخستین 
راســته کتابفروشــی ها در زمان ناصرالدین شــاه 
در خیابان ناصرخســرو شــکل گرفت. علت اصلی 
اینکه ناصرخســرو تبدیل به راســته کتابفروشان 

شد، تأســیس دارالفنون 
در ایــن خیابان بــود. بعد 

از تأســیس دارالفنون، بلافاصله چندین چاپخانه 
نیز در خیابان ناصرخســرو راه اندازی شــد. همین 
موضوع باعث شد تا تعداد کتابفروشان در این خیابان 
روزبه روز بیشتر شود و کسب وکار آنها رونق بهتری 
بگیرد. پس از ناصرخســرو و در دهه 3۰، راســته 
کتابفروش ها به خیابان شاه آباد سابق یا جمهوری 
فعلی منتقل شــد. در این خیابان کتابفروشی های 
بزرگی وجود داشــت و با گذشــت زمان تعداد این 
کتابفروشی ها افزایش یافت، اما در سال های پایانی 
دهه4۰و با تأسیس دانشگاه تهران در خیابان انقلاب، 
اتفاقات جدیدی افتاد. تأسیس دانشگاه باعث شد تا 

دانشجویان و روشــنفکران بسیاری در این 
خیابان  تردد کنند و همین موضوع سبب شد 
تا کتابفروشــی های متعددی در محدوده دانشگاه 
تهران دایر شوند و به مرور بر تعداد آنها افزوده شود و 
اینگونه بود که راسته کتابفروشی ها به خیابان انقلاب 

انتقال یافت.
از کتابخانه های شهر تهران برایمان 
بگویید. کدام کتابخانه ها جــزو کتابخانه های 

قدیمی تهران محسوب می شوند؟
البته در شهر تهران سازمان ها و مراکز هرکدام برای 
خودشان کتابخانه ای داشتند، اما از کتابخانه هایی که 
به صورت مستقل عنوان کتابخانه را بر خود داشتند، 
می توان به کتابخانه ملک و کتابخانه ملی اشاره کرد 

که از کتابخانه های قدیمی شــهر تهران هســتند. 
کتابخانه ملک در آبان  ماه1316 وقف آستان قدس 
رضوی شد. این کتابخانه، ابتدا در خیابان 15خرداد 
قرار داشت و بخشی از خانه حاج حسین ملک بود که 

به شکل تالار مطالعه و مخزن کتب خطی درآمد.
همچنین یکی دیگر از کتابخانه های قدیمی شــهر 
تهران، کتابخانه ملی اســت. این کتابخانه به دلیل 
قدمت و سال تأسیســش نقش پرمعنایی در تاریخ 
پایتختی تهران دارد. آندره گــدار، از معماران بنام 
فرانســوی که برای فعالیت های معماری به ایران 
آمده بود، سال13۰8 طرح تأسیس موزه و کتابخانه 
ملی را ارائه کرد و پس از مدتی ساخت این بناها تمام 
شد و سال1316آغاز به کارکردند. پس از راه اندازی 
کتابخانه ملی این نهاد فرهنگی محل مهمی برای 
مراجعه اندیشمندان و فرهیختگان در تهران شد که 
از همان زمان تا امروز بخشی از هویت فرهنگی تهران 

به شمار می آید.
برای معرفی تهران، چه تهران قدیم 
و چه تهران جدید هنوز جا برای انتشار و تألیف 
کتاب های جدید وجود دارد یا این حوزه از دیدگاه 

شما دیگر اشباع  شده است؟
اکنون اوضاع برای کتاب نوشتن با هر موضوعی خوب 
نیست. تیراژ کتاب ها بسیار پایین است و مردم هم 
زیاد از کتاب استقبال نمی کنند. بنابراین از دیدگاه 
من نوشــتن کتاب جدید با هر محتوایی بستگی به 
مردم و استقبال آنها از کتاب دارد. در غیر این صورت 

هزینه کردن اضافی است.
در حوزه تهران شناسی چه کتاب هایی 

را به علاقه مندان توصیه می کنید؟
در حوزه تهران شناســی کتاب خاصی وجود ندارد 
و تنها چند مقاله در این باره نوشــته شــده است. 
تهران شــهری است ناشــناخته که برای شناخت 
بهتر و کامل تر این شــهر هنوز جای کار تحقیقاتی 
برای جوانان علاقه مند به ایــن حوزه وجود دارد. به 
جوانان پژوهشگر و علاقه مند به حوزه شهرشناسی 
توصیه می کنم تحقیقات خود را درباره شهر تهران 
گسترده کنند. زیرا این شهر، ناشناخته های بسیاری 
در بخش های مختلف فرهنگــی، معماری و دیگر 

بخش ها دارد.
امسال چه کتاب هایی در دست انتشار 

دارید؟
چندین کتاب را در دســت چــاپ دارم که ازجمله 
می توانم به کتاب »شفای بوعلی سینا« که در 22جلد 
ترجمه کرده ام اشاره  کنم. البته شیوع ویروس کرونا 

هم در تأخیر انتشار آنها تأثیرگذار بوده است.

سعیده مرادیگفت وگو
روزنامه نگار

آثار ادبی خلق شــده در آسیای میانه، مخاطبان گســترده ای در این 
بخش از جهان دارد و نویسندگان زیادی از این پهنه وسیع جغرافیایی 
برخاسته اند که یکی از آنها، شهزاده سمرقندی )نظراوا( ، زاده سمرقند 

در ازبکستان، نویسنده، شاعر و روزنامه نگار تاجیک مقیم هلند است.
شهزاده ســمرقندی ســال 2۰16 جایزه قدردانی بهترین نویسنده 
منطقه اوراسیا را به دســت آورد که هر ساله به عنوان قدردانی به خاطر 
کل فعالیت های ادبی به یک نویسنده زن در این منطقه اعطا می شود. 
تا کنون 3 دفتر شعر و 3 رمان از شهزاده سمرقندی منتشر شده است. آثار 
او به زبان های روسی، انگلیسی و هلندی ترجمه و چاپ شده اند. ترجمه 
روسی رمان های او را، یولتان صادقوا، یکی از موفق ترین مترجمان اشعار 

سهراب سپهری از فارسی به زبان روسی، انجام داده است. 
رمان »ریگستان« برای نخستین بار در ایران از سوی انتشارات معین 
منتشر شــد، اما رمان های دیگر او مانند سندروم استکهلم تاکنون در 
ایران چاپ نشده و نخستین چاپ از کتاب زمین مادران هم به تازگی از 
سوی انتشارات خردکان در کشورمان منتشر شده است. برخی منتقدان 

این دو رمان، ســمرقندی را »فراتر از تحمل و پذیرش 
جامعه سنتی تاجیک« دانسته و رمان زمین مادران را 
»یکی از بلندترین قله های نثر تاجیک« توصیف کرده اند. 
آخرین رمان او بازگشت به بخارا، به زبان انگلیسی نوشته 
شده و در آستانه انتشار اســت. او در کنار رمان نویسی، 

3 دفتر شعر هم منتشر کرده و ده ها مقاله در مسائل سیاسی، اجتماعی 
و فرهنگی فارسی زبانان آسیای میانه دارد. آخرین مجموعه شعرش با 

عنوان »خار بخارا« نیز آماده چاپ است. 
عنوان »زمینِ مادران«، ما را به یاد اسطوره زمین ـ مادر می اندازد. از مادر 
به زمین و از مامِ تن به مامِ وطن منتقل می شویم. گویی نویسنده با این 
عنوان خواسته است بگوید: زمینِ خدا همانطور که مادر است در ازل با 
حس مادری پیوند یافته و هرگز از او جدا نبوده و نشده است. پس زمین 
حتی این زمینی که روی آن کار می کنیم از آنِ مادران اســت. در دیار 
سمرقندی یعنی سرزمین کار و کالخوز، تا همین اواخر این مادران بودند 
که زمین را بارور می کردند و هنوز هم می کنند.  اگر مادرانی نباشند که 
آن را با وجود خود و با کار خویش بارور کنند. همیشه این مردان بوده اند 
که با حق مالکیت خودانگیخته ای که بــرای خویش تصور می کردند، 
زمین را به نام خود تثبیت کرده و خویش را مالک آن جا زده اند. آفتاب، 
قهرمان داستان که خود روی زمین از مادر  زاده شده است تا چشم باز 

نگاهی به کتاب»زمین مادران«  نوشته شهزاده سمرقندی

حس مادرانگی با زمین
کرده خود را روی زمین دیده است، روزی هم که بزرگ 
شــده خود او در کنار مادر کار کرده است، برای او همه 
هرچه بوده آغوش گرم زمین- مادر بوده است؛ بنابراین 
حق دارد که با زمین حس مادرانگی برقرار کند و زمین 
را نه از آن مادر که خودِ مادر بداند. نویسنده کتاب گویی 
خود همه این مراحل را دیده و تجربه کرده است. مادرِ 
آفتاب مادرِ خود اوست و خود او هم گویی با آفتاب نوعی 
این همانی پیدا کرده و او را هم سرنوشــت خود ترسیم 

کرده است.
 حس نوستالژیک و دریغ ناله ای که از واژه های این کتاب زبانه می کشد، 
روح انسان را با سرنوشت قهرمانان داســتان پیوند می زند تا آنجا که 
صحنه ها و حالات اشخاص داستان، که عموماً هم زن هستند، رنگین، 
کشنده و رازناک است با گونه ای تداوم و تداعی که با شیوه جریان سیال 
ذهن بیگانه نیست. این حس و طرز مشخص عاطفی به خوبی گرایش 
نویسنده را به نوعی زن گرایی هدف دار نشان می دهد؛ به خصوص که این 
نزدیکی حس همگرایی خواننده را نسبت به نوع زن و ستم ناروایی که 
در طول تاریخ بر جنس او رفته، بیدار می کند. رویدادهای این کتاب هم 
مانند داستان دیگر نویسنده، ریگستان، به سمرقند و حوالی آن مربوط 
می شود، دست کم آغاز آن باید در مزرعه ای نزدیک سمرقند بوده باشد، 
زادگاه و یادگاه نویسنده که از ذهن و زبان او جدا نمی شود تا آنجا که با 
وجودِ داشتن نام خانوادگی رسمی )نظراوا( ترجیح می دهد در نسبت 
بدان خود را »سمرقندی« بنامد و بداند و چه حسی برتر و چه نامی بهتر 

از این: »شهزاده سمرقندی«!

سید عبدالله انوار، نویسنده، مترجم، محقق و تهران شناسی مطرح 
و بیش از ۲۰سال رئیس بخش نســخ خطی کتابخانه ملی ایران بود. 
او متولد ســال ۱۳۰۳ تهران، ریاضی دان، منطق دان، موسیقی دان، 

تاریخ دان، فلسفه پروژه، تهران شــناس، حقوق دان، نسخه پژوه، 
نسخه شناس، ادیب، فهرست نویس، متخصص متون کهن  بود. انوار 
یکی از حروف )مجلــدات( لغتنامه دهخدا را نیز تدوین 

کرد. او مسلط به ۳ زبان عربی، انگلیســی و فرانسه بود. از عبدالله 
انوار، تصحیحات بسیاری برجای مانده که از مهم ترین و مشهورترین 
آنها می توان به »جهانگشای نادری« اشاره کرد. خبرنگاران روزنامه 
همشهری بارها با این استاد شناخته شــده و مطرح گفت وگو  کرده 
بودند که یکی از آخرین مصاحبه ها با وی در صفحه کتاب و اندیشه 
روزنامه منتشر شد؛ گفت وگویی درباره تاریخچه کتاب 
و راسته های کتابفروشی و کتابخانه های تهران. او در 
این گفت وگو از روزگاری گفت که خیابان ناصرخسرو 
به جای فروش داروهای قاچاق، مهد و مرکز فرهنگ 
و کتابخوانی پایتخت بود. به 
بهانه درگذشــت عبدالله 
انوار در ۹۸سالگی آخرین 
گفت و گوی منتشر شده با 
او را بازنشر کرده ایم. یاد و 

نامش گرامی.

سیمین برادران، خبرنگار
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